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رابطة كمال گرايى با حرمت خود در دانشجويان دختر پليس

بيتا آجيل چى١، ليلا ذوقى٢ و زهرا نوبهار٣

چكيده
زمينه و هدف: در دهه هاي اخير به مسائل مربوط به بهداشت روان دانشجويان بيش از پيش توجه شده 
است، از آن رو كه دانشگاه ها محيط هايي ارزش يابي كننده هستند، لذا مسئله اي كه ممكن است در شرايط 
ارزشيابى محقق شود، كمال گرايي است. هدف اين پژوهش بررسى رابطة بين كمال گرايي با حرمت خودِ 

دانشجويان دختر مصوب و دوره هاي فراگير تحت آموزش دانشگاه علوم انتظامي است.
روش: اين پژوهش از نوع همبستگي است .جامعه آمارى شامل كليه دانشجويان دختر مشغول به تحصيل 
در(دوره مصوب و فراگيرتحت آموزش ) بودند كه از اين تعداد 81  نفر از دانشجويان دختر مصوب و 82 
نفر از دانشجويان دختر دوره هاى فراگير تحت آموزش (مجموعا 163 نفر) در سال تحصيلي 1390-1389 
به صورت تصادفى انتخاب شدند و به كلية گويه هاى پرسش نامه كمال گرايى ترى  شورت (1995) و حرمت 

خود كوپر اسميت (1967) پاسخ دادند.
يافته ها: با اسفاده از ضريب همبستگى پيرسون مشخص شد كه بين كمال گرايى و حرمت خود در هر 
 P > 0/01 دو گروه دانشجويان دختر مصوب و دوره هاى تحت آموزش (فراگير) ارتباط معنادارى در سطح
وجود دارد. علاوه براين تحليل واريانس چند متغيرى تفاوت معنادارى را بين دو گروه در كمال گرايى و 

حرمت خود در سطح  P > 0/01 نشان داد. 
حرمت  و  مثبت  كمال گرايى  از  مصوب  دانشجويان  حاضر  پژوهش  هاى  يافته  اساس  بر  نتيجه گيرى: 
خود بيشترى در مقايسه با دانشجويان تحت آموزش (فراگير) برخوردارند. بنابراين بايد در خصوص بهبود 

متغيرهاى فوق در گروه دانشجويان فراگير تدابيرى انديشيده شود.
كليدواژه ها: كمال گرايى، حرمت خود، دانشجويان دخترمصوب ، دوره هاى فراگير تحت آموزش ، دانشگاه 

علوم انتظامى.

  Ajilchi_b@yahoo.com(نويسندة مسئول) 1. دكتراى رشتة روان شناسى عمومى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران
2. كارشناس ارشد روان شناسى تربيتى، دانشگاه علوم انتظامى، تهران، ايران.

3. مدرس دانشگاه علوم انتظامي، تهران، ايران.

تاريخ دريافت:1391/10/10
تاريخ پذيرش:1392/03/19
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مقدمه
در دهه هاى اخير به مسائل مربوط به بهداشت روان دانشجويان بيش از پيش توجه شده است، زيرا دانشگاه ها 
محيط هايى به شدت ارزشيابى كننده هستند و دانشجويان مدام با آزمون تكليف و امتحان مواجه مى شوند و 
شايستگى آنان ارزشيابى مى شود. از اين رو مسئله اى كه ممكن است در شرايط ارزشيابى محقق شود، كمال گرايى١ 
است (كرنز، فوربس و گاردينر،٢ 2007). ديگر پژوهشگران (هولندر،٣ 1978؛ شفران و مانسل،۴ 2001)، كمال گرايى 

را ضرورت افزايش كيفيت عملكرد شخصى، در برابر آنچه در يك موقعيت مورد نياز است، مى دانند.
مثبت  كمال گرايى  بين  تمايزى  ديوى۶ (1995)  و  اسليد  اوون،  ترى شورت،  و  هماچك۵ (1978) 
(بهنجار يا سازش يافته) و كمال گرايى منفى (نوروتيك يا سازش نيافته) با مبناى نظرى مطرح كردند، به 
طورى كه كمال گرايى مثبت به عنوان انگيزش پيشرفت به سوى يك هدف معين، به منظور دستيابى به 
پيامد مطلوب است. افراد داراى اين ويژگى انعطاف پذيرند، اگرچه ممكن است معيارهاى شخصى آنان 
كاملاً محقق نشود، از تلاش هاى خود براى رسيدن به هدف احساس خشنودى مى كنند (بلت،٧ 1995)، در 
عين حال از نظر ارزشيابى اجتماعى، محيط را نسبتاً حمايت گر و غيرتهديدكننده تلقى مى كنند (هماچك، 
نيستند  راضى  باشد،  ستايش  قابل  ديگران  نظر  از  چند  هر  خود  عملكرد  از  منفى،  كمال گرايى   .(1978
زيرا فاقد انعطاف پذيرى لازم هستند و همواره نگرانى شديدى از شكست دارند (هماچك، 1978؛ بلت، 
پژوهش  اين   .(1978 (هماچك،  مى شوند  منفى  عواطف  گرفتار  پيشرفت  موقعيت هاى  در  و   (1995
درصدد پاسخ به اين سوال است كه: چه رابطه اي بين كمال گرايي و حرمت خود در بين دانشجويان مورد 

بررسي وجود دارد؟
افراد  تحصيلى  عملكرد  و  روان  سلامت  در  مهم  شخصيتى  سازة  يك  كمال گرايى  پژوهشى:  پيشينه 
است. اوكانر، راسموسن و هوتن٨ (2009) بسيارى از دانشجويان تمايلات كمال گرايانه نشان مى دهند و 
مثبت  خصيصه  عنوان  به  را  كمال گرايى  آنان  اغلب  و  مى دهند  قرار  خود  براى  چشم گيرى  استانداردهاى 
مى شناسند كه موجب تلاش بيشتر مى شود، در حالى كه ممكن است كمال گرايى پيامدهاى منفى مانند 

1. .perfectionism
2. Kearns, Forbes, & Gardiner
3. Hollender
4. Shafren & Mansell
5. Hamachek
6. Terry-Short, Owens, Slade, & Dewey
7. Blatt
8. O’Connor, Rasmussen, & Hawton
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اضطراب و افسردگى (چانگ، سانا، چانگ و بودم،١ 2008)، داشته باشد و اين به علت عدم شناخت كافى 
افراد از كمال گرايى و جنبة مثبت و منفى بودن آن باشد.

نتايج تحقيقات لانگ بوتوم، گرو و ديمك٢ (2012) نشان داد كه كمال گرايى سازگارانه به طور مثبت 
با رفتار سازگارانه و جنبة شناختى انگيزشى كه مربوط به خودكارآمدى،٣ برنامه ريزى و فعاليت جسمانى 
مداوم است مرتبط بوده و كمال گرايى ناسازگارانه به طور معنادارى با ممانعت و ترس از شكست و توفيق 

نيافتن و اجتناب از فعاليت جسمانى همراه است.
(كوپراسميت،  است  قائل  خويشتن  براى  فرد  كه  احترامى  و  ارزش  يعنى  خود،۴  حرمت  طرفى  از 
1967)،۵ يكى از تعيين كننده هاى اصلى افكار، عواطف، بازخوردها و رفتارهاى شخصى محسوب مى شود. 
ليرى، تمبور، تردال و دانز۶ (1995) و بشارت (1383)، كوپراسميت (1967) با مطالعات وسيع خود 
دربارة حرمت خود به اين نتيجه رسيد كه افراد داراى سطح بالاى حرمت خود در مقايسه با افراد داراى 
سطح پايين حرمت خود، استرس، اضطراب، درماندگى و نشانه هاى روان تنى كمترى دارند و حساسيت 
كمترى در برابر شكست و انتقاد از خود نشان مى دهند. حرمت خود با كنجكاوى دربارة خويش و محيط، 
احساس كفايت و شايستگى و نگرش مثبت به خود همبستگى دارد (فرانكن،٧ 1994). بعضى از محققان، 
دانسته اند  خويش  حرمت  تعيين كنندة  را  شخصى  شايستگى  سطح  دربارة  فرد  نگرش  و  خويشتن پذيرى 

(سونستروم و مورگان، 1989؛ سونستروم، هارلو، جما و اوسبورن، 1991، به نقل از بشارت، 1383).
نتايج اكثر پژوهش ها ارتباط بين كمال گرايى و حرمت خود را نشان دادند، يعنى كمال گرايى مثبت 
با حرمت خود بيشتر و كمال گرايى منفى با حرمت خود پايين تر همبستگى دارد (هماچك، 1978؛ بلت، 
1995؛ پاركر،٨ 1997؛ رايس و همكاران،٩  1998، به نقل از بشارت، 1383؛ اسلنى و همكاران،١٠ 2001 

، به نقل از بشارت، 1383؛ اشبى و رايس، 2002).١١

1.  Chang, Sanna, Chang, & Bodem
2.  Longbottom, Grove, & Dimmock
3. self-efficacy
4.  self-esteem
5.  Coopersmith
6.  Leary, Tambor, Terdal & Downs
7.  Franken
8.  Parker
9.  Riceet al
10.  Slaneyet al
11.  Ashby & Rice
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نتايج مطالعه پارك، پاول هپنر و لى١ (2010) بر روى 508 دانشجوى اهل كره نشان داد كه كمال گرايى 
منفى با حرمت خود پايين رابطة معنادار دارد و منجر به آشفتگى٢ جسمانى در دانشجويان مى گردد.

نتايج پژوهش بشارت ( 1383) در خصوص كمال گرايى و حرمت خود در دانش آموزان پيش دانشگاهى 
نشان داد كه بين كمال گرايى مثبت و حرمت خود همبستگى مثبت معنادار و بين كمال گرايى منفى و 

حرمت خود همبستگى منفى معنادار به چشم مى خورد.
علي رغم پژوهش هاي متعدد در اين زمينه، به نظر مي رسد خلأ پژوهش ها در زمينة دانشجويان پليس 
كه نيازمندِ به احساس كفايت و شايستگي و خودارزش مندي بيشترى در مقايسه با  ساير طبقات جامعه 
هستند، صورت نگرفته است. زيرا شغل پليسي در ارتباط با افراد و جامعه شكل گرفته است كه علاوه 
و  توانمندي  و  كفايت  احساس  نظير  ويژگي هايي  به  نياز  زمينه  اين  در  لازم  آموزش هاي  و  مهارت ها  بر 
بهره گيري بهينه از اين ويژگي ها، موجبات موفقيت در عملكرد شغلي و اجتماعي آنان مي گردد؛ بنابراين 
پژوهش حاضر ضمن بررسى فرضيه هاى زير به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين كمال گرايى 
مثبت و منفى، و حرمت خود دانشجويان مصوب و دوره هاى تحت آموزش (فراگير) تفاوت وجود دارد؟

فرضيه ها:
 بين كمال گرايى با حرمت خود در دانشجويان مصوب رابطه معنادار وجود دارد.

 بين كمال گرايى با حرمت خود در دانشجويان دوره هاى تحت آموزش (فراگير) رابطه  معنادار وجود دارد.
اهميت و ضرورت تحقيق: نتايج بسيارى از تحقيقات، كمال گرايى را سازة شخصيتى مهم در سلامت 
روان و عملكرد افراد دانسته اند، از آنجا كه پليس جامعه محور بايد از كمال گرايى مثبت برخوردار باشد، 
يعنى برحسب توانمندى و پذيرش محدوديت هاى شخصى و موانع محيطى، تلاش براى موفقيت و تحقق 
و  كفايت  احساس  بالا،  خود  حرمت  از  هم چنين  كند؛  تجربه  را  خشنودى  احساس  جامعه،  و  خود  اهداف 
نظر  به  ضرورى  دست  اين  از  هايى  پژوهش  باشد،  برخوردار  خود  به  نسبت  مثبت  نگرش  و  شايستگى 
مى رسد. چرا كه اقتدار پليس نزد مردم و در جامعه بر اساس حرمت خود بالا و عملكرد آنان در اذهان، 
شكل مى گيرد و احساس شايستگى در اجراى مأموريت هاى پليس، صرف نظر از موفقيت يا شكست به 
افزايش و احترام شخصى و در نتيجه ارتقاى سطح حرمت خود در افراد پليس مى انجامد. از طرفى با توجه 
به شغل سخت و پراسترس پليس زن، به نظر مى رسد كه براى مقابله با استرس و نشانه هاى روان تنى بايد 
از كمال گرايى مثبت بيشتر و بالاترى برخوردار باشند. بنابراين بررسى رابطه بين كمال گرايى و حرمت 
1.  Park, Paul Heppner, & Lee
2.  distress
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خود در دانشجويان مصوب و فراگير و همچنين مقايسه متغيرهاى فوق در دو گروه مذكور در جهت تربيت 
نيروهاى زن پليس براى كمال گرايى مثبت و حرمت خود بالاتر، لازم است.

روش
تحصيل  به  مشغول  دختر  دانشجويان  كليه  آن  آمارى  جامعة  است.  تبيينى  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش 
در(دوره مصوب١ِ و فراگيرتحت آموزش ) بودند كه از اين تعداد 81  نفر از دانشجويان دختر مصوب و 82 
نفر از دانشجويان دختر دوره هاى فراگير تحت آموزش در سال تحصيلي 1389-1390 به صورت تصادفى 
انتخاب شدند و به كلية گويه هاى پرسش نامه كمال گرايى ترى شورت (1995) و حرمت خود كوپر اسميت 

(1967) پاسخ دادند.
براي گردآوري اطلاعات از تكنيك پرسش نامه استفاده شده است، كه شامل:

را  منفى  و  مثبت  كمال گرايى  مقياس  بُعد  دو  نامه  پرسش  اين   :(1995) شورت   _ ترى  كمال گرايى   -1
مى سنجد و داراى 40 سؤال است و هر آزمودنى به سؤالات با مقياس پنج درجه اى ليكرت پاسخ مى دهد.

هس و همكاران ( 2002، به نقل از ابوالقاسمى و نريمانى، 1384) در يك نمونه وسيع نشان دادند كه 
اين مقياس ساختار عاملى قابل قبولى و همسانى درونى چشم گيرى دارد. در اين مطالعه ضريب آلفاى 
كرونباخ براى كمال گرايى مثبت 0/84 و براى كمال گرايى منفى، 0/83 به دست آمد. بشارت (1383) 
ضريب همسانى درونى كمال گرايى مثبت و منفى را به ترتيب 0/90 و 0/87 به دست آورد. ابوالقاسمى، 

احمدى آملى و كيامرثى (1386) ضريب آلفاى كرونباخ پرسش نامة مذكور را 0/87 به دست آورد. 
2- پرسش نامة حرمت خود كوپراسميت (1967): اين پرسش نامه 58 گوية دارد كه 50 گويه آن به چهار 
زيرمقياس حرمت خودِ عمومى، خانوادگى، تحصيلى و اجتماعى و 8 گوية مربوط به پرسش هاى دروغ سنج 
است. نمرة حرمت خودِ كلى آزمودنى ها برحسب مجموع نمره هاى چهار زيرمقياس محاسبه مى شود كه در 
اين پژوهش از نمرة حرمت خودِ كلى استفاده شده است. ويژگى هاى روان سنجى اين آزمون در پژوهش هاى 
1373؛  نيسى،  و  (شكركن  داخلى  پژوهش هاى  در   .(1990 كوپراسميت،  بير،٢1990؛  و  (فيشر  خارجى 

ذوالفقارى، 1376) بررسى و تأييد گرديد.
1. در دانشگاه علوم انتظامى، دو نوع دانشجو در حال تحصيل وجود دارند. دانشجويانى كه از كنكور سراسرى و ديپلم وارد دانشگاه 
دانشجويان  ديگر،  دسته  «مصوب»  گويند.  دانشجويان  آن ها  به  اصلاحاً  كه  مى شوند؛  پليس  افسر  دوره،  اتمام  از  پس  و  مى شوند 
فارغ التحصيل ساير دانشگاه هاى كشور هستند كه براى مدتى كوتاه تر در دانشگاه علوم انتظامى مشغول تحصيل شده و پس از اين 

دوره افسر پليس مى شوند كه اصطلاحاَ به آن ها «فراگير» گويند.
2.  Fisher & Beer
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براى تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاى توصيفى و تحليلى (ضريب همبستگى پيرسون و تحليل 
واريانس چند متغيرى) استفاده گرديد.

يافته ها
يافته هاى توصيفى: 

جدول 1. شاخص هاى آمارى مرتبط با بررسى متغيرهاى «حرمت خود»، «كمال گرايى مثبت» و «كمال گرايى 
منفى» در نمونه هاى مصوب و دوره هاى تحت آموزش (فراگير)

گروهمتغير

شاخص هاي گرايش 
شاخص هاي توزيعشاخص هاي پراكندگيمركزي

دامنة ميانگينميانهنما
انحراف واريانستغييرات

معيار
خطاي 
معيار

ضريب 
كجي

ضريب 
كشيدگي

حرمت خود
0/960/46-414341/432638/746/220/69مصوب
0/58-0/46-353836/932949/987/060/78فراگير

كمال گرايى 
مثبت

0/060/19-877872/7576450/1821/212/35مصوب
0/62-0/33-787862/4177732/1427/052/98فراگير

كمال گرايى 
منفى

454849/356312911/351/260/460/05مصوب
0/79-4554/5057/5264314/4217/731/950/37فراگير

همان طور گه در جدول 1 مشاهده مى شود با تأكيد بر تفاوت اندك بين نما، ميانه و ميانگين و ميزان 
و  است  نرمال  فوق،  توزيع  مى شود.  مطرح  است،  يك  از  كمتر  كه  كشيدگي،  ضريب  و  كجي  ضريب 
مي توان از ميانگين به عنوان معرف  شاخص گرايش مركزي استفاده نمود و از مدل هاي آمار پارامتريك 

بهره بردارى كرد .

يافته هاى استنباطى: 
فرضيه  اول: بين كمال گرايى با حرمت خود در دانشجويان مصوب رابطه  معنادار وجود دارد.

به منظور بررسى فرضيه اول پژوهش از ضريب همبستگى پيرسون استفاده شد. نتايج در جدول 2 
ارائه شده است.
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جدول 2. ضريب همبستگى جهت بررسى ارتباط بين متغيرهاى «حرمت خود»، «كمال گرايى مثبت» و 
«كمال گرايى منفى» در نمونه  دانشجويان مصوب

ميزان همبستگى
كمال گرايى منفىكمال گرايى مثبتحرمت خودسطح معنادارى

0/341-0/558-حرمت خود
0/229--0/001كمال گرايى مثبت
-0/0020/040كمال گرايى منفى

 a=0/01 با تأكيد بر ميزان مقادير به دست آمده، مي توان نشان داد كه ارتباط مثبت معنا داري در سطح
بين حرمت خود با كمال گرايى مثبت و ارتباط منفى معنا داري در سطح α=0/01 بين حرمت خود با 
كمال گرايى منفى در نمونه  دانشجويان مصوب مشاهده مى شود، به اين ترتيب كه با افزايش حرمت خود، 
با  برعكس  و  مى يابد  كاهش  منفى  كمال گرايى  آن كه  حال  در  مى يابد؛  افزايش  نيز  مثبت  كمال گرايى 

كاهش حرمت خود، كمال گرايى مثبت نيز كاهش و كمال گرايى منفى افزايش مى يابد.
فرضيه دوم: بين كمال گرايى با حرمت خود در دانشجويان دوره هاى تحت آموزش (فراگير) رابطه اى معنادار 

وجود دارد.
به منظور بررسى فرضيه دوم پژوهش از ضريب همبستگى پيرسون استفاده شد. نتايج در جدول 3 

ارائه شده است.
جدول 3. ضريب همبستگى جهت بررسى ارتباط بين متغيرهاى «حرمت خود»، «كمال گرايى مثبت» 

و«كمال گرايى منفى» در نمونه هاي دوره هاى تحت آموزش (فراگير)

ميزان همبستگى
كمال گرايى منفىكمال گرايى مثبتحرمت خودسطح معنادارى

0/655-0/671-حرمت خود

0/532--0/001كمال گرايى مثبت

-0/0010/001كمال گرايى منفى

 =0/01 با تأكيد بر ميزان مقادير به دست آمده، مي توان مدعى شد كه ارتباط مثبت معنا داري در سطح
بين حرمت خود با كمال گرايى مثبت و ارتباط منفى معنا داري در سطح =0/01 بين حرمت خود با 
كمال گرايى منفى در نمونه دانشجويان فراگير مشاهده مى شود. به اين ترتيب كه با افزايش حرمت خود، 
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كمال گرايى مثبت نيز افزايش مى يابد؛ حال آن كه كمال گرايى منفى كاهش مى يابد و برعكس با كاهش 
حرمت خود، كمال گرايى مثبت نيز كاهش و كمال گرايى منفى افزايش مى يابد.

تحت  دوره هاى  و  مصوب  دانشجويان  خود  حرمت  و  منفى،  و  مثبت  كمال گرايى  بين  آيا  پژوهش:  سوال 
آموزش (فراگير) تفاوت وجود دارد؟

جدول 4. آزمون هاي چندمتغيري مرتبط با متغيرهاى وابسته «حرمت خود»، «كمال گرايى مثبت» و «كمال گرايى 
منفى» در نمونه هاي مصوب و دوره هاى تحت آموزش (فراگير)

اثر اصلي آزمون هاي چندمتغيري F ميزان سطح معنا داري

گروه 

رديابي فيلاي 6/76 0/001
لامبداي ويلكس 6/76 0/001
رديابي هاتلينگ 6/76 0/001

بزرگترين ريشة روي 6/76 0/001

با توجه به جدول 4 و با استفاده از آزمون هاي چندمتغيري چهارگانه (رديابي فيلاي، لامبداي ويلكس، 
رديابي هاتلينگ و بزرگترين ريشة روي)، مشخص گرديد كه تفاوت معناداري بين دو گروه در متغيرهاي 
آثار  آزمون  جدول  بنابراين،  دارد؛  وجود  منفى»  «كمال گرايى  و  مثبت»  «كمال گرايى  خود»،  «حرمت 

متغيرهاي بين گروهي (MANOVA) مطرح مي گردد.

جدول 5. تحليل واريانس چندمتغيرى مرتبط با بررسى تفاوت بين متغيرهاى «حرمت خود»، 
«كمال گرايى مثبت» و «كمال گرايى منفى» در دو گروه مصوب و دوره هاى فراگير

متغيرهاياثر
وابسته

مجموع
مجذورات

درجة
آزادي

ميانگين
مجذورات

ميزان
F

سطح
معنا داري

گروه
822/611822/6118/520/001حرمت خود

4355/3414355/347/350/007كمال گرايى مثبت
2717/4912717/4912/220/001كمال گرايى منفى

خطا
__7148/5716144/40حرمت خود

__95318/96161592/04كمال گرايى مثبت

__35789/06161222/29كمال گرايى منفى
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كل
___258083163حرمت خود

___843491163كمال گرايى مثبت

___504465163كمال گرايى منفى

با توجه به جدول 5 و با تأكيد بر ميزان مقادير F به دست آمده، مي توان نشان داد كه تفاوتى معنا دار 
بين متغيرهاي وابسته «حرمت خود»، «كمال گرايى مثبت» و «كمال گرايى منفى»، با تأكيد بر دو گروه 
نمونه هاى مصوب و دوره هاى تحت آموزش (فراگير) در سطح a=0/01 حاكم است. از اين  رو، با رجوع 
ميانگين 41/43)  (با  مصوب  نمونه هاى  كه  مي شود  مشاهده  جدول 3،  توصيفي  آمار  در  ميانگين ها  به 
ميانگين 36/93)  (با  (فراگير)  آموزش  تحت  دوره هاى  نمونه هاى  با  قياس  در  بيشترى  خود  حرمت  از 
برخوردارند. همچنين، با مقايسه كمال گرايى مثبت، مشاهده مي شود كه نمونه هاى دانشجوى مصوب (با 
ميانگين 72/75) از كمال گرايى مثبت بيشترى در مقايسه نمونه هاى دوره هاى تحت آموزش يا فراگير 
(با ميانگين 62/41) برخوردارند. حال آن كه، با مقايسة كمال گرايى منفى، مشاهده مي شود كه نمونه هاى 
دوره هاى تحت آموزش فراگير (با ميانگين 57/52) كمال گرايى منفى بيشترى در قياس با نمونه هاى 

مصوب (با ميانگين 49/35) دارند.

بحث و نتيجه گيرى
نتايج جدول هاى 2 و3  نشان مى دهد كه بين كمال گرايى و حرمت خود دانشجويان مصوب و دوره هاى 
تحت آموزش (فراگير) در سطح P >0/01 ارتباط معنادارى وجود دارد، به اين معنا كه با افزايش حرمت 
خود، كمال گرايى مثبت افزايش مى يابد و با كاهش حرمت خود، كمال گرايى مثبت نيز كاهش مى يابد 
كه فرضيه هاى تحقيق را تأييد مى كند و با يافته هاى (هماچك، 1978؛ بلت، 1995؛ پاركر، 1987؛ رايس و 
همكاران، 1998 ، به نقل از بشارت، 1383؛ اسلنى و همكاران، 2001، به نقل از بشارت، 1383؛ اشبى و رايس، 

2002؛ پارك، پاول هپنر و لى،2010) كاملاً هماهنگ است.
از طرفى، با توجه به نتايج جدول 5، مشاهده مى شود كه نه فقط دانشجويان مصوب از حرمت خودِ 
بالاترى در قياس با دانشجويان دوره هاى تحت آموزش (فراگير) برخوردارند، بلكه مقايسة كمال گرايى 
مثبت نشان مى دهد كه دانشجويان مصوب از كمال گرايى مثبت بالاترى در مقايسه با دانشجويان دوره هاى 

تحت آموزش (فراگير) برخوردارند.
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به نظر مى رسد از آنجا كه دانشجويان مصوب از ابتداى ورود به دانشگاه علوم انتظامى با آموزش هاى 
لازم و دوره هاى خاص و آشنائى بيشتر با محيط و جو نظامى و وظائف پليس زن مى توانند با محدوديت هاى 
استادان  از  بهره مندى  با  طرفى  از  بگيرند.  نظر  در  را  محيطى  موانع  و  شوند  آشنا  بيشتر  خويش  شخصى 
دانشگاه علوم انتظامى، دانشجويان محيط را حمايتگر تلقى مى كنند كه با يافتة پژوهشگران (سونستروم 

و مورگان، 1989؛ سونستروم، هارلو، جما و اسبورن، 1991 به نقل از بشارت، 1383) هماهنگ است.
از يك سو با توجه به نظرية بندورا دانشجويان مصوب در مدت زمان طولاني در قياس با دانشجويان 
تحت آموزش (فراگير) از محيط و استادان نظامى الگوبرداري و همانندسازي مى كنند؛ از سوي ديگر با 
برخورداري از روش نظم و انضباط به مدت طولاني تر، طراحي آگاهانه و اجراي عمدي اعمال، به منظور 
تأثيرگذاري بر رويدادهاي آينده و متعهدانه برنامه ريزي كردن را فرا مي گيرند، كه همانا در جديدترين 
نظريه بندورا (1999، 2000، 2001، 2002 الف و ب به نقل از السون و هرنگهان، 2009، ترجمه سيف، 
1388) به عنوان عامليت انساني مطرح شده است كه موجب مي شود تا باورهاي كارآمدي شكل گيرد 
كه اين خود كارآمدي تابع خود نظم دهي هستند و باعث مي شوند تا پس از رويارويي با تجربة ناكامي به 
فعاليت ها ادامه دهند؛ اين امر نشان دهندة كفايت و خودارزش مندي است (السون و هرنگهان، 2009، 

ترجمه سيف، 1388).
دانشجويان دوره هاى تحت آموزش(فراگير) در قياس با دانشجويان مصوب كه پس از سپرى كردن 
دورة تحصيلى خود وارد دانشگاه علوم انتظامى شده و از آموزش ها و دوره هاى خاص كوتاه مدت بهره مند 
مى شدند، به علت آشنايى كمتر با محيط نظامى و استادان و دروس خاص، به نظر مى رسد كه كمال گرايى 

و حرمت خود پايين ترى دارند.
امكانات  و  فضا  از  برخورداري  و  مصوب  دانشجويان  در  تحصيل  طولانى تر  مدت  مى رسد  نظر  به 
تسلط  تدريس،  موضوع  به  علاقه  انتقال،  قدرت  به  مي توان  تخصصي،  آموزش ديدة  استادان  و  آموزشي 
بر دروس روش تدريس و مراعات و برقراري نظم است كه قابليت ارتقاى دانشجويان را فراهم مي كند 
(منظمي تبار، 1387) و نه تنها احساس كفايت و شايستگى و نگرش مثبت ترى دربارة خود در آنان ايجاد 
مى كند، بلكه نشانه هاى استرس كمترى نيز به همراه دارد، كه همة عوامل فوق موجب حرمت خود بالاتر و 
كمال گرايى مثبت بيشترى را ايجاد مى كند و با يافته هاى پارك و همكاران (2010) نيز هماهنگ است.

از محدوديت هاى پژوهش حاضر اين است كه تحقيق فقط در دانشجويان دختر و در دانشگاه علوم 
انتظامى شهر تهران انجام شده است. 
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پيشنهادها: 
پيشنهاد هاى اجرايى:

 برگزارى كلاس ها و كارگاه هاى راهكارى براى افزايش حرمت خود براى دانشجويان دانشگاه علوم 
انتظامى؛

 استفاده از روان شناسان و يا استادان كارآزموده جهت سخنرانى براى دانشجويان (خصوصاً دانشجويان 
دوره هاى تحت آموزش) و آشنا كردن آنان با ابعاد منفى كمال گرايى و تبعات سوء آن؛

دانشجويان،  براى  خود،  حرمت  ارتقاى  هدف  با  اطلاعاتى  منابع  ساير  و  كتابچه  بروشور،  از  استفاده   
خصوصاً دوره هاى تحت آموزش.

پيشنهادهاى پژوهشى:
 انجام پژوهش در دانشجويان پسر جهت مقايسه جنسيتى. 

 انجام پژوهش در هر دو جنس به صورت توأم جهت بررسى متغيرهاى مد نظر پژوهش در كل نيروى پليس.
 انجام پژوهش در ساير دانشگاه هاى علوم انتظامى. 
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